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Existentialism is a school of thought that deals with the concerns of being 

in the universe. One of the first components that this horizon of thinking 

tries to explain is death. Since the theme of human thinking about one's 

world is metaphorical, conceptual metaphors are one of the most important 

tools that can accommodate the existential component of death. The 

present study based on the position of death in the thought of 

existentialism and with a descriptive and analytical method, considering 

the importance of the role of textbooks in the mentality and thought of 

students, examines the function of the existentialist theme of death in the 

conceptual metaphors of the eleventh grade Persian textbook. Based on the 

study of this research, in the various texts of the 11th Farsi textbook, the 

three basic conceptual metaphors of "death is liberation", "death is 

immortality", "death is travel" and "death is destruction" are reveal among 

the metaphorical layers. Based on the findings of the present article, the 

authors of the Farsi book and the educators in teaching the textbooks of 

this book should pay special attention to the themes of the textbook that 

underestimate or emphasize the aspect of death consciousness. 
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 یدر جههان هسهت  یبهودن آدمه  ههایاست که بهه ددددهه  یمکتب فکر  سم،یالیستانسیاگز 

آن دارد، مهرگ اسهت.  نیهیدر تب  یسه   یشگیافق اند  نیکه ا  یاساس  یها. از مؤلفهپردازدیم

از  شیخهو ۀسهتیانسان با مرگ را در جهان ز  ۀآگاهان   ۀمواجه  ،یفکر  کردیرو  نیا  شمندانیاند

 آدمهی تفکهر اسهاس که جا. از آندانندیو درون او م  رونیب   هاندر ج  یکارکرد آدم  نتریمهم

محمه   نتهریاز مههم  یکی  یمفهوم  یهااست ارهت،  اس  یبه جهانِ خود است ار  دنیشیدر اند

دهد. پژوهش حاضهر   یمرگ را در خود جا  یستیالیستانسیاگز  ۀمؤلف  تواندیاست که م  هایی

مهرگ، بهر   ۀنسهبت بهه مقوله  آمهوزاننشدا  ۀشیدر اند  یدرس  هاینقش کتاب  تینظر به اهم

 یسهبهه برر  یریتفسه  یلیتحلو    یفیتوص  یبا روش  سمیالیستانسیاگز  یشگیاند  کردیاساس رو

 مایهۀکهارکرد بهن یچگهونگ نیهیتب ،یبررسه نی. هدف از اپردازدیم یمتن درس  هایاست اره

 متوسهطهدوم  ۀدور  ازدهمیه  یکتاب فارسه  یمفهوم  هایمرگ در است اره  یستیالیستانسیاگز

 نیادیهبن  یمفههوم  ۀچههار اسهت ار  ازدهم،یه  یگوناگون فارسه  های، در متناساسنیبرااست.  

است«   یاست«، »مرگ، سفر است« و »مرگ، نابود  یمرگ، جاودانگاست«، »  ییها»مرگ، ر

 ادشهده،ی یهاافتهی. نظر به کنندیآشکار م گرید یمفهوم هایاست اره یهاهیلاانیمخود را از 

 ایژهیهالتفات و دیکتاب با نیا یدرس هایمتن یاددهیو آموزشگران در    یمؤلفان کتاب فارس

 ،آگهاهیمهرگ یۀداشته باشند کهه سهو سیتدر راهبردهای و اهمتن هایهمایبه انتخاب درون

چهون  یآموزشه یکردههای. روکننهدیمه دیهبر آن تأک ای رنگمواجهه و فهم درست آن را کم

 ،یآگهاه زیهن  دهد؛یسوق م یاب یوگو و ارزگفت  دانیرا به م  ختلفم  یکه باورها  گراییساختن

پهرورش  یاست برا یراه ها،هیسو نای بر آموزاننشمؤلفان، آموزشگران و دا وگوینقد و گفت

 آگاهانه و شکوفا. یستنیز  جهیخلاق و در نت تیذهن
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 مقدمه . 1

گسهترۀ زبهان و ادبیهات   ادبهی درار  آثه  ، میراث و هویت مردم آن ملت اسهت.فرهنگیزبان و ادبیات هر  

یکهی کننهد. ها و تأملات روحی و م نوی فرهنگ و دانش ایرانی را هویدا میفارسی نیز باورها، هنرمندی

است که   ادبی  آموزان از متون برگزیدۀنشترین اجزای برنامۀ درسی، آشنایی، خوانش و فهم دااز بنیادی

رسهی و فراینهد یهاددهی و دین ههر برنامهۀ دههدف بنیها  اسهت.  شدههای درسی فارسی ت بیه  در کتاب

( و در نتیجهه 119: 1393نهوروزی و رضهوی، آموزان )ری، عاطفی و روانی دانشثر، رشد فکؤیادگیری م

های درسی فارسهی نیهز کتاب .(115: 1386اصلاح و بهبود جام ه است )استابز،   ،افزایش توانایی تحلی 

ههای ودای کمه  بهه رشهد خلا یهت و شهکوفایی توانهاییو کلان، سبه پیروی از هر برنامۀ درسی خرد  

 د.نآموزان را دارذهنی، روانی و عاطفی دانش

هایی بوده اسهت کهه بها هسهتن و مفاهیم و پرسش  در  کندوکاودربند کنکاش و    دائماًزیستن آدمی،  

هها تکیهه نبهر آ  1سهماگزیستانسیالی  اندیشهۀهایی که  لفهؤها و ممایهاست. بنگردیده    زیستن او آمیخته

س ی  . این رویکرد اندیشگیهای زیستن و هستن بشری استترین مسائ  و پیچیدگیکند، از اساسیمی

 (.4-5:  1396بلاکهام،  )بیابد  ها  لفهؤممسائ  و  این    و فهم  راهی برای مواجههپاسخی به چرایی و  دارد تا  

الیسم اسهت. از ایهن میهان، تفکهر زیستانسیهای مورد بحث اگترین مؤلفهپدیدار مرگ از نخستین و مهم

های مختلف مرگ اسهت؛ چهرا ترین ابزارهای اساسی در بازاندیشی و تأم  بر سویهاست اری یکی از مهم

(. اسهت اره از 60-61: 1391)شههری، گیهرد است اره شک  مهی بنیان و شالودۀ تفکر آدمی بر اساس که

است و بسیاری از فرآیندهای شهناختی   نیده شدهمی تن آدزبا  تاروپودجمله ابزارهای زبانی است که در  

با  و اندانسان فهم برای ابزاری هاست ارهگیرد. اهای ادبی و دیرادبی است اره شک  میانسان در  الب فرم

تی و اگزیستانسیالیسههای التفات به مفاهیم د، یکی از راهنتأثیری که در ساختار ذهنی و زبانی آدمی دار

در   2عناصر زبهانی از جملهه اسهت ارۀ مفههومی  برهیباتکجا که متون آموزشی  از آن  دی است.اصالت وجو

بهر  آموزان نقشی اساسی دارند؛ مسالۀ این پهژوهش،آموزش و آشکارگی این مفاهیم در افق ذهنی دانش

ی فارسه  های مفههومی کتهابدر اسهت ارهتی مؤلفۀ مرگ  اگزیستانسیالیس  3ۀماینقش و کارکرد بن  اساس

 .گیردشک  میازدهم دورۀ متوسطه سال ی

 

 ۀ پژوهش پیشین.  1-1

 اگزیستانسیالیسهمهای فکری  ها و بنیانلفهؤمکارکرد است ارۀ مفهومی؛ نیز  های مت ددی دربارۀ  ژوهشپ 

های مفهومی را در ، کارکرد است ارهی( در پژوهش1397محمدی )  در متون گوناگون صورت گرفته است.

در تحقیق خود به ایهن   وی  .کندبررسی می  در ایجاد تفکر خلاق   را  ها ارهآن است  فرآیند آموزش و نقش

انتخهاب   اورسد. به باور  ها به انجام میرسد که آموزش تفکر عمدتاٌ است اری است و با است ارهنتیجه می
 

1. Existentialism  

2. Conceptual metaphor 

3. Theme 
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دیگهر در پژوهشهی  .  تواند نتیجه آموزشی و تربیتی متفهاوتی داشهته باشهدهای مختلف میانواع است اره

ههاى درسهى فارسهى دورۀ ابتهدایى، در هاى کارکردىِ کتاببه بررسى است اره(  1395)زندی و دیگران  

های خود بر این باورنهد کهه اسهتفاده از ها بر اساس یافتهاند. آنشناسى شناختى پرداختهچارچوب زبان

در زمینهه مفهاهیم   ت کمهىآموزان اطلاعهااى که دانشباید در مراح  اولیه  اگزیستانسیالیستیاست ارۀ  

کاسهته و از   ههاسن و همراه با افزایش رشهد شهناختى، از میهزان آن  تناسببهدارند آداز گردد و سپس  

 را اگزیستانسیالیسهتی تفکهر خویش تحقیق در( 1389) گلپایگانیتر استفاده گردد. هاى پیچیدهاست اره

 بسیاری  التفات  اندیشمند،  شاعر  دو  این  وی،  منظر  از.  است  داده   رار  بررسی  مورد  حافظ  و  خیام  ش ر  در

 کهه رسهدمهی نتیجهه ایهن به خود پژوهش هاییافته اساس بر وی.  اندداشته  او  ت الی  و  انسان  هستی  به

خهانی . امناندبوده تأثیرگذار م اصر  اگزیستانسیالیست  فیلسوفان  هایاندیشه  در  طریقی  به  حافظ  و  خیام

پردازد. وی در گیری آثار ادبی میتقدم وجود یا ماهیت در شک   ع( در پژوهشی به بررسی موضو1387)

گیری هستن آدمهی، سهبب رسد که باور به تقدم وجود بر ماهیت در شک این پژوهش به این نتیجه می

 نامه گردیده است. این اندیشه با خلق ژانرهایی چون رمان، داستان کوتاه و نمایش  پیوند

ههای مفههومی ههای اگزیستانسیالیسهتی در اسهت ارهمایههنقش بن  وتاکنون پژوهشی که به کارکرد  

های درسی بپردازد، نگاشته نشده است. نوشتار حاضر بر اساس مسألۀ پژوهش س ی بر آن دارد تها کتاب

 مفههومی هایاگزیستانسیالیستی مهرگ چهه کهارکردی در اسهت اره مایۀبنها پاسخ دهد؛ به این پرسش

های فارسی یهازدهم های مربوط، بسامد بیشتری در متنکدام ی  از است اره  ؟دارد  یازدهم  فارسی  کتاب

ههای درسهی چهه کتهاب  و آموزشهگران  ، مؤلفهانمهرگ  اگزیستانسیالیستی  مؤلفۀبه اهمیت    دارند؟ نظر

این پژوهش بها   گیرند؟است اری در پیش  هایو گزاره  متون  و یاددهی  رویکردی را باید نسبت به انتخاب

مرگ در بافهت و زمینهۀ   اگزیستانسیالیستیمایۀ  به بررسی کارکرد بن  یریتفس  یلیتحلو  روش توصیفی  

ههای یادشهده، نقهش و پردازد و در بررسی خود بها پاسهخ بهه پرسهششده میدرسی یاد های کتابمتن

 رکند. بهآن کتاب تبیین و آشکار می های مفهومیمایۀ اگزیستانسیالیستی مرگ را در است ارهکارکرد بن

ههای مفههومی کتهاب فارسهی یهازدهم در چههار سهاحت تقهابلی و تناسهبیِ اساس این تبیین، اسهت اره

ایهن یابنهد. مایۀ اگزیستانسیالیستی مهرگ ارتبهاط مهی»نابودی«، »جاودانگی«، »رهایی« و »سفر« با بن

در ؛  ردخها  نیهز اسهتفاده خواههد که  پژوهش برای استناد به متن کتاب درسی، از دو نشانۀ اختصاری

 های اختصاری »ب«؛ بیت و »م«؛ مصراع خواهد بود.متنی این نوشتار، منظور از نشانهارجاع درون

 . مبانی نظری2

   گزیستانسیالیسم. ا2-1

سهپس بهه  ؛افهتیدر آلمهان روا  در نیمۀ اول  هرن بیسهتم که است  فلسفی اگزیستانسیالیسم، اندیشۀ

دربههارۀ  .تههأثیر گذاشههت یو مطبوعههات یمحافهه  ادبههر د و دینقههاط جهههان رسهه ریو سهها ایههتالیا ،فرانسههه

 یرسهم  طهورامها بهه  ؛داننهدمی  1کگاردیرکی  یهاشهیآداز آن را از اند  یبرخهای این اندیشه »سرچشمه
 

1. Kierkegaard 
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ت گرفهت و توسه  أ نش 2گارد و یاسپرسرکییک ،1دگریها نیمارت  یهاشهیاز اند  سمیالیساگزیستان  فلسفۀ

وجه اشتراک (.  48:  1378« )داد،  افتی  یادب  ان، بی5آلبرکامو  یتا حد  و  4دوبوار  مونیس  و  3ژان پ  سارتر

 وجود که است نسان موجودیها ا. به باور آناست  تیحق تقدم وجود بر ماه  باور بهمکتب   نیمتفکران ا

 حتهی یها و بشناسد را خود اطراف که جهاناین از پیش انسان که م نا بدین دارد؛ تقدم ماهیتش بر او

 سر جهان در گاهآن و شودمی خود متوجه گردد؛موجود می  بشناساند، دیگران به را خود کهنای از پیش

ههایی در تفکهر چنهین اندیشهه دههد.موجهودی آزاد ارائهه می عنوانبههخهود  از ت ریفهی و کشهدبرمی

  صهیاوجهود  هیهمت ال متحک دگاهیاز د» اندیشمندان و فیلسوفان ایرانی نیز سابقۀ دیرینه داشته است؛

وجهود   یهها الب  ۀدهندتنهها نشهان  تیهمفهوم وجود است و ماه  یازابه  ما  یخارج  تیوا    ی ن؛ یاست

 (.108: 1387  ،برنجکار) «شودیم  در ذهن من کساست که   ینیع 

اسهاس زنهدگی و اصه  جههان بر این باور است که »مبتکر فلسفه وجودیِ اگزیستانسیالیسم  ر  سارت

ت؛ زیرا اگر ما نباشیم دنیا وجود نخواهد داشت و اگر هم هستی اسه  هستی روی من و شما گذاشته شد

بحهث و و  (. وی همه را به شهناخت انسهان324:  1396برای ما وجود دارد« )سارتر،    ،وجود داشته باشد

انسهان   هستی،که انسان در    کندبر این اندیشه تأکید میکند و  وجدان آدمی تشویق می  دربارۀوگو  گفت

تاکیهد   م به مخاطب خهوداگزیستانسیالیساندیشۀ  (.  331  ،گذارد )همانای تأثیر میهیدپداست و در هر  

بهردن بهه وجهود انسهان، شهناختن و پی  ۀاز این منظهر وییفه.  کردن را بیاموزدچگونه زندگی  کند تامی

 ،نانسها  خویشتنِخویشتن انسان است نه مسائ  دیگر؛ زیرا پرداختن به هر وا ی تی جز وا  یت اخلا ی  

 تنِشهخوی تواند شناخته شود و هدف از این شهناختِخود می  ۀوسیلموجب گمراهی است. انسان تنها به

»وجود عبارت است چراکه (؛  15:  1396  بلاکهام،)  یابی به ی  تصمیم و نوسازی آن است«انسان »دست

 و  کرامهت  گینهدبه باور کامو اراده، اختیار و تکاپوی آدمهی بهرای ز  (.هماناز حرکت به سوی خویش« )

، یاری رساندن بهه فهرد بهرای   هدف اگزیستانسیالیسم (.93:  1397سازد )نیک ،  می  او را  زندگی  شرافت

سهارتر  است. بر همین اسهاس،  هاهای جدید و تحلی  و بررسی آنساختن خود و به دست آوردن تجربه

در ایهن   (.238-240  :1396بلاکههام،  داند )انسان را مسئول کارهای خود و نگران سرنوشت خویش می

آگاهی زمینه و ابزار اصلی آدمی برای مواجهه بها مهرگ بودن در سرنوشت خویش، مرگنگرانی و مسئول

مهرگ آزادی،  »هایی همچون  اگزیستانسیالیسم از نظرگاه مسائ  شناختی و روانی همواره بر مؤلفه  است.

 (.28 :الف  1396یالوم،  ) تأکید دارد  و م نای هستی«

 گمر  .2-1-1

اسهت. از ما به  تهاریخ  زندگی بشهر تاریخ درازای به آن عمر که است موضوعی مرگ، دربارۀ اندیشیدن

دوگونه مقاومت در برابر مرگ از کنش و منش آدمی آشکار شده است. در یه  سهو ذهنیهت بشهری بها 
 

1. Martin Heidegger 

2  . Karl Jaspers 

3. Jean-Paul Sartre 

4  . Simone de Beauvoir 

5  . Albert Camus 
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و از   اسهتختهه  پردابا مرگ    مواجههبهزندگی پس از مرگ    صورتبههای ماندگار  ها و آیینخلق اسطوره

اسهت   داشهتهها اندیشۀ بازتولد را در باور خود زنده نگه میها و اسطورهسویی دیگر از طریق همان آیین

های نامیرا و جاویدان را در ذههن و (. به باور فروید، انسان برای دلبه بر مرگ اسطوره58:  1394)مورن،  

هسهتی خهویش و مهرگ  مهی بهاۀ آدواجهه(. م80الهف:  1396کنهد )یهالوم،  دنیای بیرون خود خلق می

(. از ایهن 31:  1392های محوری فیلسوفان بوده اسهت )شهوپنهاور،  اساسی که از اندیشه  موضوعی است

موضهوع  رویارویی آدمی بها های خود بسیار بهدر اندیشه  ویژه اندیشمندان اگزیستانسیالیست نیزمیان به

تهرین فیلسهوفان هایهدگر یکهی از برجسهته  (.17:  1396انهد )سهارتر،  هستی، نیسهتی و مهرگ پرداخته

شدگی های خویش بر سویۀ هستی، زمان، تنهایی و پرتاباگزیستانسیالیست م اصر در تأملات و اندیشه

کند. وی در افق فکری خهویش و در رویهارویی آدمهی بها نیسهتی و جهان خود تکیه میآدمی در زیست

 برهیهباتکیرکگارد  (. کی164:  1396روزد )بلاکهام،  یاصرار م  مرگ بر ی  هستیِ در خودِ مت الی تکیه و

کند. او بر این باور است که مرگ باید تمام یرفیهت ذههن و پدیدار مرگ، از سویۀ دیگری به آن نظر می

ای اسهت کهه بایهد سان وییفههکند. از منظر او مرگ در زندگی آدمی به  اندیشۀ آدمی را در خود درگیر

(. سارتر در تهأملات خهویش بهر پیونهد هسهتی و 166فشرد )همان،   ق آن پایی بر تحقای وجودگونهبه

کند و بر این اندیشه است که »هستی و نیستی همیشه در برابر هم  رار دارند و وجهود نیستی تکیه می

 (.21:  1396)سارتر،  «یکی وابسته به دیگری است

های انسانی و بنیاد اندیشیی ژرفرچوب اصلاندیشۀ مرگ در آثار گوناگون هنری، ادبی و فلسفی چا 

 خهویش بهه زنهدگی طول (. همۀ آدمیان در172ب:  1396خلا یت هنری و ادبی آدمیان است )یالوم، 

ای داشهته اسهت؛ نمهود ویهژه هافیلسوفان و آثار آن و شاعران این موضوع در بین اند؛ امااندیشیده مرگ

 اسهت؛ حتهیت ذهنهی و روانهی آنهان بهودهشتغالاترین ااسیچراکه ددددۀ مرگ و جاودانگی یکی از اس

(. کتهاب 279:  1398»نوشتار از همان زمان اختراعش شکستن طلسم میرایی بهوده اسهت« )کریسهتوا،  

مایهۀ اعترافات تولستوی حاص  درگیری و رویارویی وی با مفهوم مرگ بهود. مهرگ از همهان آدهاز درون

 ی متون فلسفی، ادبی و هنری، شهکایت(. در برخ49:  1389ن،  کارد)  همیشگی آثار تولستوی بوده است

: 1387نسبت به موضوع مرگ بوده اسهت )فهلاح،  یکی از عل  پیدایش بدبینی فلسفیو میرایی  از مرگ  

بهرد، اسهاس ددددهه و اندیشهیدن (. همین سویۀ نبودگی در مرگ که هستن آدمی را به یغما مهی237

: 1395است )ر.ک کاسهر،    شناسیکاوی و روانروان  رویکردهای  متفکران اگزیستانسیالیست و همچنین

انهد. (. جدا از ذهنیت آدمی، حتی احساسات آدمی نیز در هراس و اضطراب مرگ پیچیهده شهده88-83

ناپذیری شهخ  و آرزوی تا ابد دوست داشته شدن و در یادها ماندن، آرزوی انجماد زمان، باور به آسیب

انسهان از (.  80الف:    1396نشاندن آن دارد )یالوم،  ب مرگ و فروشه در اضطراآرزوی اددام در دیگری ری

: 1398گهردد )کریسهتوا،  هراسد و این هراس در »پرستش، کارآیی، رشد و لذت« سانسور مهیمرگ می

179.) 

 استعارۀ مفهومی .  2-2
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در   اسهت اره»  کههورزی آدمی است؛ چراترین اجزای زبان و اندیشههای مفهومی، یکی از اساسیاست اره

 یعهاد  ینظام مفههوم  تیماه  نفوذ دارد.  زین  ما  و عم   شهیبلکه در اند  ؛تنها در زبانما نه  ۀروزمر  یگزند

(. 9:  1396  ،و جانسهون  کهافیل)  «اسهت  یاسهت ار  ،ادیاز بن  ،بر آن است  یما مبتن   و عم  شهیما که اند

ومی بهر ا گسترۀ مفهی  موضوع ی  شناسی شناختی به فهماست ارۀ مفهومی اصطلاحی است که در زبان

کهه پهیش از  بهول وا  یهت هرچیهز »گرایشی هست به این  کند؛دلالت می  اساس حوزۀ مفهومی دیگر

 دگاهیههاز دبههر اسههاس ایههن گههرایش،  (.313: 1397وجههو شههود« )نیکهه ، تقریههری برونههی از آن جسههت

 ؛گهرید  یوممفهه  ۀالب حوزدر    یمفهوم  ۀحوز   »درک یاز    است  عبارت  ارهاست   یشناخت  یشناسزبان

 ۀحهوز اند. بهه عبهارتی؛یزبان ما جار  در  که  دهستن  ییهاجنگ نمونه  مثابهبحث به  ،به سفرمثابه  یزندگ

 ۀاسهت ار   یشود.  یگفته م  یمفهوم  ۀآن است ار  « است که بهب»  یهمان حوزه مفهوم  »الف«  یمفهوم

درک   گهرید  ۀحهوزچهارچوب  ه در  آن یه  حهوزشهود کهه در  یم   یتشک  یمفهوم  ۀاز دو حوز  یمفهوم

تر هسهتند و در مقابه ، و شهفاف  1ههای مبهدن نوعهاً عینهیحهوزه(.  14-15:  1393« )کوچش،  شودیم

(؛ هرچنهد بسهیاری از 34  تهر اسهت )همهان،شان دشهوارو توصیف  2ترندانتزاعی  های مقصد نسبتاًحوزه

ناتر و  ابه  ذههن آدمهی آشه زۀ مبدن برایتوانند ذهنی باشند، اما باز حوهای مبدن و مقصد نیز میحوزه

جا مها بها دو حهوزۀ مفههومی تر است. مفهوم است اری »عشق، سفر است« را در نظر بگیریم. در اینفهم

تر »سهفر« درک تر »عشق« را بر اساس حوزه عینی»عشق« و »سفر« رو به رو هستیم که حوزۀ انتزاعی

گهردد کهه ان مبهدن و مقصهد نمایهان مهیمیه مندهای نظامای از تنایرکنیم. در این فرآیند مجموعهمی

ههای مفههومی کند. به این تنایرای حوزه مقصد منطبق میای حوزه مبدن را بر عناصر سازهعناصر سازه

های مفهومی بر اساس نوع نگرش شهناختی است اره  (.21-22شود )همان،در بیان فنیّ انطباق گفته می

 اند.شدهبندی شناختی تقسیمستیساختاری و ه اصلی جهتی، به سه گروه  هاآن

 رۀ جهتیاستعا  .2-2-1

در این  میمفاهگیرد. دهی کاملی از مفاهیم نسبت به دیگر مفاهیم صورت میسازمان  3یجهت  ۀدر است ار

 رهیهو د    یهنزد  ،دور  ،جلهو  ،عقهب  ،نییپها  ،بهالا  :همچهون  ییفضها  یریگبهر اسهاس جههت  نوع است اره

 نیو همچنه دارند شهیما ر یفرهنگ  عینی و  ۀر تجربیی دفضا  یهایریگسمت  نیاند.  شومی  یدهسازمان

به  یکیزیف  یها در محبدن نیو ا  مینوع دار  نیاز ا  ییهاما بدن»؛  ندامتفاوت  گریبه فرهنگ د  یاز فرهنگ

 یمثهال شهاد یبهرا ؛دیآیبه دست م ییفضا  یریگاز جهت  یو مفهوم  مینیبیکه م  کنندیعم  م  یشکل

امهروز احسهاس چون   ی؛منجر به عبارت  ،بالا دارد  یریگسمت  یکه مفهوم شاد  تیوض   نیادر    .ستا  بالا

 بندیتقسهیم یه  در» (. بنابراین23-24: 1396)لیکاف و جانسون، « شودیکنم آن بالاها هستم میم

 ی،داش  برای مثال  دارند؛  رار پایین هانامطلوب تمامی و ها بالامطلوب تمام کمابیش،  گفت توانمی کلی
 

1  . Objective 

2  . Adjective 

3  .  Directional metaphor 



  1403  زمستان  / 4، شماره  5 دوره   نشریۀ پژوهش در آموزش زبان و ادبیات فارسی؛   8

 

 محسهوب پهایین فضهامدار ۀاسهت ار بودن، تسل  تحت و آگاهی معد اندوه، و است بالا تسل و  آگاهی

 (.111: 1391،  و طالبیان  شوند« )بیابانیمی

 . استعارۀ ساختاری2-2-2

حسهب   بهرمفههوم     یه  ههااست که از طریق آن  های مفهومی، آن دسته از است اره1است ارۀ ساختاری 

 ۀاست ار،  گریمفهوم در چارچوب مفهوم د   ی  یدهسامان  ، بهگرید  انی. به بشودیم  تهخسا،  گریفهوم دم

 یادعاهها، جنگ اسهت بحثهایی؛ چون »(. گزاره21: 1397شود )لیکاف و جانسون، گفته می  یساختار

 ..م .دیهر ههم کوبمن استدلال او را د. او درست به هدف اصابت کردند  یانتقادها،  ستندیشما  اب  دفاع ن

کهه بها او در حهال  یکس .خوردن استشکست ایشدن روزیپ  ،کلمه یوا   یجنگ به م نا   الببحث در  

)لیکهاف و  «میکنیاز مواضع خود دفاع مه وخودمان است که به مواضع او حمله   فیحر  ،میصحبت هست

ی ای شناسهایای است برایه(. در این نوع است اره، »حوزۀ مبدن، ساختار م رفتی پرم10:  1397جانسون،  

سهازد حهوزۀ هها اسهت کهه گوینهده را  هادر مهیدیگر، کهارکرد شهناختی اسهت اره  بیان  حوزۀ مقصد؛ به

 (.62: 1393( درک کند« )کوچش،  ب( را با استفاده از ساختار مبدن )الفمقصد)

 شناختیستعارۀ هستی. ا2-2-3

ههایی کهه مها از یابد. تجربهر میآگاهی و اش ا  های وجودی او است که به آنبدن آدمی از اولین ساحت

زاده، کننهد ) اسهمشناسهی را مهیها مهیهای هستیاست اره  ویژه بدن خود داریم، بنیان ساختاشیا و به

 میهها مفهاهآن بهاکهه  کنهدیمها فهراهم م یرا بهرا  ییهاوهیشه  2یشهناختیهست  ۀاست ار(.  108:  1391

نوع است اره  نیا .کنیمفهم و درک می  جدید  یهست   یمانند    را  دیهمچون احساسات و عقای  نامحسوس

بهه کمه  سهاختار را    یانتزاعه  موضهوعاتبتهوان  تا  است    صدمق  میمفاه  یبرا  گستره   ی  جادیدر وا ع ا

که بهه صهورت  اندییهامربوط به تجربهکه    یانتزاع   میمفاه  رد؛ ی نیک  یدر ذهن تداع مبدن    هستی حوزۀ

ههای حهوزه  جههیدر نت.  (64:  1393  ش،کوچ)ندایم و انتزاع بهم  ایاند و  نشده  یبندشفاف و واضح صورت

 ییسهاشنا  یبهرا  مها  رد.هها را درک کهآنن  تا بهتر بتهوا  شوندمی  گرفتهدر نظر    شی   یهمچون    مقصد

 (.64،  همان)  کنیمینوع است اره استفاده م نیها از ااشاره به آن  ایخود و  اتیتجرب

 . بحث و بررسی3

 ی نهی عهام رویکهرد بنیهاد بهر یازدهم دورۀ دوم متوسهطه، پایۀ فارسی ، کتابهای درسین کتاباز میا

 و« عمه  اخهلاق و ایمان، تفکّر، علم،»گانۀ پنج عناصر به توجّه با و است استوار الهی، فطرت شکوفایی

 «ریزی درسهیاههداف »برنامهه پایهۀ بهر« خهالق و خلقهت خلهق، خهود،»پهنهۀ  چههار در آن هایجلوه

. فص  یکم: ادبیهات ت لیمهی. ستایش اند از؛های این کتاب عبارتبخش .است شده تألیف و دهیسازمان
 

1. Structural metaphor 

2. Ontological metaphor 
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فصه  پهنجم:   .چهارم: ادبیات سفر و زنهدگی  فص .  فص  سومّ: ادبیات دنایی  .فص  دوم: ادبیات پایداری

  هشهتم: ادبیهات فصه .فص  هفتم: ادبیات داستانی  .فص  ششم: ادبیات حماسی  .ادبیات انقلاب اسلامی

مفهومی های  است ارهنخست  ،  پژوهش  در این بخش از  .(1399)فارسی یازدهم،    نیایش  و در پایان  جهان

ها با مؤلفهه و عنصهر اساسهی اندیشهۀ شود و سپس ارتباط هری  از آنبررسی می  فارسی یازدهم  کتاب

بررسهی، رتیب، اسهاس ایهن  تحلی  و توصیف و تبیین خواهد شد. بدین ت  مرگاگزیستانسیالیسم؛ ی نی  

ههای مایهههای مفهومی و بنکارکرد انواع است اره  تی یادشده است که بر بنیاد آناگزیستانسیالیس  مؤلفه

 ها در ارتباط با مولفۀ مذکور، متمایز، مشخ  و تحلی  خواهد گردید.آن

 . مرگ، سفر است.3-1

نیز رنگ و  دینی انسان راهبی و اعتقادات های اصلی ذهن آدمی است که حتی سویۀ مذوارهسفر از طرح

(. از منظهر خلا یهت هنهری و ادبهی نیهز »همهۀ آثهار بهزرگ ادبهی 39:  1395)وایتهد،    بخشدل اب می

 بها  یهازدهم  فارسهی  کتهاب  نخسهتین  درس  (.180:  1394روایت سهفرهای درازنهد« )کوئیلهو،  ،کلاسی 

های مفهومی نهفتهه ست ارهساختیِ اژرف  هیممفا  از  یکی  مرگ  انگارۀ  که  شودمی  آداز  س دی  از  حکایتی

 .است آندر

 بگیههر ای جههوان دسههت درویههش پیههر

 خههدا را بههر آن بنههده بخشههایش اسههت

 

 بینههد بههه هههر دو سههرای کسههی نیهه 

 

 نهههه خهههود را بهههیفکن کهههه دسهههتم بگیهههر 

فارسی ) که خلق از وجودش در آسایش است

(13-14؛ ب 13: 1399یهههههههههههههازدهم،   

؛ 13 )همهان، نیکی رساند به خلق خهدای  که

(17ب   

بهر   «پیهر»و    «جوان»این حکایت با همنشین کردن دو کلیدواژۀ    بیت آدازین ابیات آمدۀ  س دی در

سرمنزل نههایی  بیت هفدهمکند. او در  سیر عمر آدمی از آداز به سوی پایان و در نتیجه مرگ اشاره می

ی در سهرای روزی در آن منزل بسته به نیکی و شفقت آدمهبیند که آسایش و بهیبشر را سرایی دیگر م

 و  شودآشکار می  «است سفر مرگ، »  بنیادین  است ارۀ  با  این حکایت  در  «مرگ»  نخستین است. پدیدار

بافهت  مقهدماتیِ دیگهرِ  هایاست اره  با  -  مرگ  از  ب د  سرنوشت خویش در جهان  دربارۀ  -  آدمی را  نگرانی

 بالا  ،جوانی»  ،«است  پایین  ض ف،»  ،«است  بالا  نیرو،»  هایی؛ همچون جهتیاست اره  .دهدمی  ارائه  ش ری

 سهاختاری و( 14ب) «اسهت  بهالا  بخشهش،»  ،«اسهت  بهالا  خدا،»  ،(13  ب)  «است  پایین  ،پیری»  ،«است

 که  کندتأکید می  مخاطب خود  به  حکایت  این  از  یادشده  هایبیت  در  شاعر.  (17  ب)  «است  کالا  نیکی،»

 س دی در نهایهت،  .رها گردد  ی خویشدربارۀ مرگ و سرنوشت پایان  نگرانی  و  تشویش  از  واندتمی  چگونه

 ریزیپایهه پایهانی بیهت در «است دانه عم ،» ساختاری است ارۀ با رااز مرگ   خود  برداشت  و  نگرش  نوع

دانۀ  .گرددریزی میطرح مقصد حوزه در «عم » و مبدن حوزه در «دانه  کاشتن»  است اره  این  در.  کندمی

 شهدن  زنده  ه بارخواهد نشست.است، در سرای پسین بسان فرورفتن در خاک  عم  در سفر مرگ که به

 مقدمهۀ مهرگ آن در کهه تفکهری کنهد؛دههی مهیرا سامان  حوزه  دو  این  نگاشت  ،مجدد  رویش  و  دوباره

 کهه  اسهت  ایبینانهوا ع  یدگاهد  ،این حکایت  در  مرگ  به  نسبت  س دی  دیدگاه.  بود  خواهد  دوباره  تولدی
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 کهه  وی بر این باور اسهت.  است  گرفتهپیش  در  آن جهانی  زندگی  و  مرگ  در اندیشیدن به  را  ایمیانه  راه

 از ی بازپسهین اسهت.ارسه ادت در سه  و  مهرگپایبندی به مهر و شفقت شرط لازم برای تهدارک سهفر  

و فههم   آگهاهیمهرگلازمۀ    آن  به  ندیشیدنا  وای این چنین با مرگ  مواجهه  اگزیستانسیالیستی،  دیدگاه

آگاهی و تصهور از مهرگ »تنهها این مرگ  و هستن آدمی است.  زندگی  زا  بخشی  مرگ  این نکته است که

  (.55  :1364بخشد« ) کاستاندا،  چیزی است که به روح ما اعتدال می

اسهت،  آگهاهی» اضی بست« که نمهودار ههراس از مهرگدوم با عنوان  خلاف بخش نخستین درس  

در  «مهرگ»  فههم  بنهد،  ایهن  در  .ردگیهمتن درسی در تقاب  با هراس از مرگ  رار مهی  پایانی این  بخش

 ایاسهت اره  «اسففت  سفففر  مرگ، ». گهردددر ذهنیت و کنش شخصیت داستانی هویدا می  دیگر  هیئتی

 رزنهدشف و بُسهت  اضهی انجامد.آن سفر به حضور در دادگاه و محکمۀ الهی می  پایان  که  مفهومی است

 گونههدر توجیهه کهنش خهویش این  و  دپذیرنهنمی  است،  فرستاده  هاآن  برای  مس ود  امیر  که  را  هدایایی

   دهند؛می  پاسخ

  که  پدرم این  فرزندِ  نیز من  حال، ایَّ علی باد؛  دراز عَمید خواجه زندگانیِ

  بودمی  دیده روز ی  را وی  اگر و امآموخته  وی از علم و گفت سخن این

  او   پیرویِ  عمر  مدّتِ  در  که  کردی  واجب  بدانسته،  وی   اداتع  و  احوال  و

  و   حساب  آن  از  هم   من   و  . امدیده  هاسال  که  آن  جایِ  چه  پس،  کردمی؛ 

  اندک   از  دارم  چهآن  و   ترسدمی  وی  که   بترسم   یامت   پرسشِ  و  تو ّف

  مند حاجت   زیادت  هیچ  به  و  است  کفایت  و  است  حلال  دنیا  حُطامِ  مایه

 (.20 : 1399م، فارسی یازده ) نیستم

 انهد ازگنجند؛ عبهارتهای زبانی آن میزارهکه در بطن گ  مقدماتی  مفهومی  هایاست اره  در بند اخیر

 دادگهاه   یامهت،»  ،«اسهت  راهبهر  »علهم،  ،«است  مسیر  ،زندگی»  ،«است  بند  داشتن،»  ساختاری  است ارۀ

به اسهت ارۀ بنیهادین »مهرگ،  های مقدماتی. این است اره(20همان،  )  «است  ارزشبی  مال  دنیا،»  ،«است

 آگاهنههد. در اندیشههۀ سههفر و منزلگههاه پایههانی آن انجامههد.  اضههی و پسههرش بههر ایههنسههفر اسههت« مههی

کند و انسان را از ی  مرتبۀ هستی به مرتبۀ والاتهری ای عم  می»مرگ مانند واسطه  اگزیستانسیالیسم

از سفر مرگ و محکمۀ پهس از آن، خهود را پدر و پسر زاهد با آگاهی  (.  232:  الف  1396برد« )یالوم،  می

گردنهد و های زر و سیم اسیر نمهیرهانند و در دام فریفتگی وسوسهیی میاز بند و دام مال و مکنت دنیا

 دهند.آگاهی  رار میبدین ترتیب منش و روش خویش را در مرتبۀ بالاتری از خویشتن

 است.ی نابود  ، . مرگ3-2

اثهر و موجود بودن است. هر چیزی که اجزا و عناصر این نمهاد را بهی  زندگی در ذهن بشری نماد هستن

آور خواهد بود؛ چهرا کهه در ایهن پنداشهت از بهودن و انسان سمب  نابودی و در نتیجه هراس  د برایکن

: 1397)نیکه ،  «کندها محروم میکند که مرگ ، ما را از آنما را با خیرهایی آشنا می  ،هستن، »زندگی

 حکایهت ،رسهیمهتن د است. شده انتخاب بیهقی تاریخ کتاب از «بُست   اضی»  عنوان  با  مدو  درس(.  75
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 ایحادثهه  در  او  اسهت.  رفتهه  هیرمنهد  رود  کنهار  بهه  تفهر   برای  روزی  که  کندمی  روایت  را  مس ود  امیر

 چنگ مرگ رهایی یافته است؛ به زعم خویش از  با این حال؛  شودمی مجروح شدتبه

 هزار  هزار  دو   و   دزنین  به  درم  هزار  هزار  تا   داد   مثال   مدهآجهانآن  از  امیر

فارسی  )  را  این  شکر  دهند  درویشان  و  مستحقان  به  ال مم  دیگر  به  درم

 (. 17 :1399یازدهم، 

 سهاختاری  هایاسهت اره  بنهد،  ایهن  زبهانی  عبهارات  در  آمهده«،جهانچون »از آن  ای اساسیکلیدواژه

 در  «سهفر»  نخسهت،  است ارۀ  در.  دهندسامان می(  همان)را    «است  ن مت  زندگی،»  ،«است  سفر  مرگ،»

مهتن  از مفهومی حوزۀ این در سفر از بازگشتن. مقصد حوزه در «مرگ» و گیردی میاج   رار  مبدن  حوزه

 از تهرس نمهودار ،و شهکر آن ایهن بازگشهت شهرح دهد؛ امارا شک  می مقصد و مبدن بین نگاشت  درس،

های گزاف سه ی بهر صد ه دادندستورِ  با را فرا گرفته است و  یسلطان دزنو  وجود  اب ادکه    ی استمرگ

 مرگ گیرد؛می شک  بر راه زندگی مانعسد و    وارۀطرح  بند  این  دررد.  بازگشت از سفر مرگ را داشکرانۀ  

 دسهتانهگشهاده شهکرگزاری پاس دلبهه بهر آن بههبه سلطان کهاست  زندگی عیش راه  بر  مان ی  همچون

آگاهی را در ذهن و کنش خویش جا شخصیت اصلی روایت سودای پرهیز از مرگندهد. در ایفرمان می

 ههایبطهن لایههداند و ایهن چنهین در  سفر مرگ می  رهایی از  دررا    خویش  جاودانگیاو    زیرا  ؛پرواندمی

« در ذهنیهت شخصهیت اصهلی اسففت یمرگ، نففابودهای مقدماتی پیشین، است ارۀ بنیادین »است اره

: الهف 1396اساسی انسان است« ) یالوم، های گیرد؛ زیرا »نابودی یکی از دلهرهداستانی شک  می  روایت

و مانند تولد بخشی جداناپذیر از زنهدگی اسهت«   ؛ در مهم است که تولدکه »مرگ همانحال آن(.  158

 (.378: 1392)یونگ،  

صهن تی و   علمی،  هایپیشرفت  از  دورافتاده  کشوری  تصویرگر  «تنها  آدازگری»  عنوان  با  پنجم  درس

  و لهشاه  اجار در سایۀ هراس از همسایۀ شهمالی ایهران تهدبیر مُ.  است  فرهنگی ایران در دوران  اجار

عملی که ریشه در اضطراب و ترس از رویهارویی بها هراس و بی  ملکت خویش را از دست وانهاده است؛م

 مرگ دارد. 

 داشهت؛  آگهاهی  بهیش  و  کهم  روسیه  خود،  شمالی  همسایۀ   درت  از  شاه

 کشهور،  آن  فراوان  و  پیشرفته  یهاسلاح  و  ارتش  سازمان  از  تازه  خبرهای

 ...  (39:  1399  یهازدهم،  فارسهی)  بود  انداخته  وجودش  بر  وحشتی  سایۀ

 و جوادخهان خهون بهوی بها را  واماندگان  هایناله  زمستان،  اواخر  بادهای

 و  خواهانههفهزون  هنگها.  بردمی   فقاز  های له  فراز  تا  گنجه  شجاع  هزاران

 (.41:  همان) بود  شده وختهد هااین از فراتر به  هاروس  باردهشت

وحشهت در بافهت  سایۀ و پیشرفته هایسلاح آگاهی،  درت،  بی  از همنشینی واژگانی بند اخیر  در

 بند،   اینهای زبانی دیگرِدر کنار همنشینی با عبارات  که  کندمی  تداعی  را  «مرگ»  مفهوم  عبارات زبانی،

انهد از؛ عبهارت بنهد ایهن در  شهدهسهاخته  فههومیم  هایاست اره  .سازدهویدا می  را  مرگ  از  هراس  فضای

 ،«اسهت نگهاه می ،»( 39)همان،  ،«است ساختمان ارتش،»  ،«است  خانه  کشور،»  ساختاری  هایاست اره
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 ندادازدسهت  شکسهت،»،  «اسهت  تصهاحب  پیهروزی،»  ،«اسهت  دوختن  تصاحب،»  ،«است  دزد  دشمن،»

 شناسهی، هستی(39،  همهان)  «اسهت  پهایین  تهرس،»،  «اسهت  بهالا   درت،»  جهتی  ،(41:  همان)  «است

ای های خرد، مقدمهاین است اره(.  41)همان،    «است  انسان  باد،»)همان(،    «است  وحشی  حیوان  سلاح،»

ه که در ذهنیت و منش شاه  اجار شک  گرفت  است«  »مرگ، نابودیاست برای یهور است ارۀ بنیادین  

گهردد )کاسهر، طلهب لهذت بسهیار مهی  گرا شدن واین چنین است که هراس از مرگ باعث مادی  است.

خویش برای حفهظ مله  و مملکهت خطر کردن و وانهادن آسایش و رفاه  از  و شاه  اجار را    (86  :1395

و پیونهدی بنیهادین بها اصهالت و وحهدت  اسهت  که مرگ سرنخی برای زندگی اصی حال آن  ؛داردبازمی

این درس، به نقد این ذهنیهت  پایانی یها(. از سویی دیگربخش148: 1396ستی آدمی دارد )بلاکهام، ه

 پردازد؛  آمیز از مرگ میو منش هراس

 ههایپنجره  از  اند،کرده  عادت  دریچهبی  و  تاری   هایخانه  به  که  مردمی

-می شانخسته و زندمی را شانچشم آخر  هستند؛  گریزان  نورگیر،  و  باز

 .هاسهتجبههه  رویِ  در  رو  جنگ  از  دشوارتر  پوسیده،  افکار  با  جنگ.  دکن

 در کهه تفهاوت این با. است عشق  جبهه،  دو  هر  در  مبارزه  و  حضور  لازمۀ

فارسهی )  درایهت  یه ،  ایهن  در  و  اسهت  کارسازتر  شجاعت  بیرون،  جبهۀ

 (.42: 1399یازدهم،  

 ،جنهگ اسهت«  »بحهث و اسهتدلال،  ،«اسهت  خانهه  مغز،»  است،  کوری  جهالت،»  ساختاری  هایاست اره

 ابهزار شهجاعت،»، «اسهت گیهاه اندیشه،»  شناسیهستی  و  «است  عشق  مبارزه،»  ،«است  بینایی  آگاهی،»

بهر   درس  پایهانی  بنهدهای  در  کهه  انهدخُهردی  هایاسهت اره(  42:  همهان)  «اسهت  ابهزار  درایت،»،  «است

 در تههلاش تغییههر مههنش و هآگههاهی و درنتیجهه مههرگ کننههد.آگههاهی و مواجهههه بهها آن تأکیههد مههیمرگ

پیونهد   اگزیستانسیالیسم  مبانی  با  که  دانآدمی  زیستن  مهم  هایمؤلفه  از  خویش  سرنوشت  گرفتندستبه

 .(232: الف  1396دارد )یالوم،   مستقیم

 . جاودانگی، یادکردن است.3-2-1

اند )رک. هایدگر، هلفۀ بنیادینی است که اندیشمندان در ارتباط با هستی و نیستی به آن پرداختزمان مؤ

میه  (.  11:  1394ه ناشی از زمان وجهود دارد« )مهورتی،  ( در افق اندیشگی و زیست آدمی »اندو1398

مهرگ دارد. در  زمان دنیهایی و گرفته از هراسی است که آدمی ازی به جاودانه بودن در این جهان برآدم

اساس اندیشهۀ لاکهان »ههیچ کهس  بر مرگ وادی نیستی و نابودی است.رخداد این سویۀ فهم از مرگ،  

دهد؛ چراکهه نهه مهرگ و نهه تولهد راه حلهی در دالّ   رار مورد وارسیتواند حقیقتاً مرگ خودش را  نمی

ماندن است، در مقابلهه بها ایهن جا که می  ذاتی انسان بر همیشه(. از آن364:  1392یابند« )اگلند،  نمی

جویهد تها عطهش کاری برای خویش میابزار و راه آدمی خیزد،مینیستی و نابودگی که از حادثۀ مرگ بر

ماندگی خویش را فروبنشاند. »ساختمان روانی ما حاص  و تجلی فرهنگ مها اسهت و مها بها   جاودانگی و

(. بر این اساس ایهن 25:  1393مورتی،  کنیم« ) الب و زمینۀ فررهنگی خا  خود به همه چیز نگاه می



   13و جواد حیدری  هادی دهقانی یزدلی .../  ی مواجهه با »مرگ« در کتاب فارس   های ه مای کارکرد بن 

یهت حکازارهها اسهت. ای رویارویی با آن از جمله این ابگران ماندن بردر یادهای دی  وجهه از فهم مرگ و

کوتاه »چنان باش« متنی از »گنج حکمت« درس هشتم است. در این روایهت شهیخی در نصهیحت بهه 

 گوید؛مریدی که در حال نوشتن حکایت دیگران است، می

گفت یا شیخ  حکایت عبدالکریم:  تو    ، مباشنویس  ،  از  که  باش  چنان 

 (.  74: 1399)فارسی یازدهم،  ندحکایت کن

اب است«، »زندگی، داستان است« بافت زبانی این روایت کوتاه را های ساختاری »جهان، کتاست اره

جففاودانگی،  »ای اسهت بهرای آشهکارگی اسهت ارۀ مفههومی های یادشده مقدمهدهند. است ارهشک  می

ت و فرهنگ بشری است؛ به باور ارنست ینترین مؤلفه در ذهی. می  به جاودانگی اساس«است  کردنیاد

(. شیخ زیستنی را 171: 1399های جاودانگی است« )هنسن،  حاص  پروژه  تمام تمدن بشری اصولاًبکر»

. ثبت، ضب  و نگاشتن کنندرا در خاطر خود ثبت    آنبتوانند  کند که دیگران  به مرید خویش توصیه می

مان زمان اختراعش، شکستن طلسم میرایی بهوده اسهت« رفته »نوشتار از ههمرویدادها، حوادث و روی

 (.279: 1398)کریستوا، 

خهوبی متن درسی نهم نیز بهبرای رسیدن به این آرزو در    ماندن سخنادگاریو به    یجاودانگ  به   یم

درس نهم روایتی است داستانی با عنوان »ذوق لطیف« که یاد و یادگارآدمی بنیهان   .استگردیده  آشکار  

 دهد؛  میآن را شک

 از را ههاآن و،د ههر مادرم، و او که ؛گفتمی شیرینی های صه من برای

 حهرف پهدر( زیهادمادربزرگ )مادرِ یاد داشتند. از این به شانمادربزرگ

گفتند جذّابی گفته بود. به او می سخنان و کرده درازی عمر که زدندمی

مادر جون   ،فتگطور میمادر جون این»  :شان بودزبان»مادرجون«. ورد  

 را خود  در آن دارد، ایجادوگرانه ان طاف که س دی  « ...گفتتر میاون

برسهد )فارسهی یهازدهم،  من ناچیز کودکانۀ فهم حدّ به که کرد می خم

1399 :77). 

در روایت ذوق لطیف، » صه، دهذا اسهت«، »عمهر، مسهیر اسهت«، »سهخن، سهحر اسهت« )همهان( 

 است« جاودانگی، یادکردن»اند که به است ارۀ کهلان  اری مقدماتیساخت  شناسی وهستی  هایاست اره

انهد کهه بهر هاییشان بود، نشانهداشتن، عمر دراز، ورد زبانیادبه ؛ همچونهای زبانیگزاره  شوند.م میخت

اسهت،   کنند. بدین ترتیب مادربزرگ با سخنانی که از خود بر جای گذاشتهاین است ارۀ بنیادی تکیه می

ی متفکران بزرگ فلسفی این در اندیشۀ برخ  های خویش جاودانه کرده است.نق   را در ذهن راویانِخود  

ای اساسی اسهت. شهوپنهاور بهر ماند، ددددهجاودانگی نام و یاد که ب د از مرگ برای آدمی به میراث می

)شهوپنهاور،  بهودن او والاتهر اسهتاین باور است که شهرت آدمی پس از مرگ از شهرت در زمانهۀ زنهده

-خوانی درس نهم نیز خود را هویدا میرواننشدن در  چنین میلی به جاودانگی و فراموش  (139:  1392

نامه اسهت«، »دوستی، عهد  »اندیشه، نقشه است«، »پیمان، ریسمان است«،  های ساختاریکند؛ است اره

یهدن شهکوفه )عمر/جهوانی( و (، در همنشینی با تصویر چ83:  1399فارسی یازدهم،  »عمر، کالا است« )
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اسهت اری مهتن بهر مبنهای اسهت ارۀ   بافهت زبهانی و  گیرد و در نتیجههصفحات کتاب )زندگی( جای می

 یابد.جاودانگی، یادکردن است« سامان می»

و   میکنیپرستِ خودمان، رها مالیخ  قیرا به رف  مانیطرح پ   :رفقا گفتند

 دگفتم: »بیایی چیده، یبس شکوفۀ دانه ی  من نامزد آن کار کردند. مرا

 کهرده، جهدا را شکوفه نیبرگ از ا  ی مان،یهر پنج نفر پس از بستن پ 

کنیم  ضب  جوانی ایام یادگار به کتابی، اوراق  میان خویش درخانۀ را آن

   (.همان)

 است   . مرگ، رهایی3-3

-بدوی و اسطوره  جهان اندیشگی انسان از منظرهای متفاوتی به پدیدار مرگ نگریسته است. در ذهنیت

: 1392آور  هرون وسهطی )گهادامر، ههراسهای  شود تا اسکلتمرگ »برادر خوب« پنداشته می  ،ای بشر

؛ »زندگی، در مهرگ کهه (438زند )همان،  شدن ما را ر م میتجربۀ انسان  رگ، ممنظرگاهاین  (. در  444

زنهدگی نیهز بهرای ههدف   ( و حتی ص ود و نقطهۀ او 378:  1392یابد« )یونگ،  هدف او است پایان می

 و مقاومهت داسهتان «سهند امهوا  در» عنهوان بها سوم درسگردند )همان(.  مرگ ساخته و پرداخته می

 کند؛لشکریانش روایت می هجوم چنگیز و برابر در را خوارزمشاه الدینجلال سلطان  شجاعت

 



   15و جواد حیدری  هادی دهقانی یزدلی .../  ی مواجهه با »مرگ« در کتاب فارس   های ه مای کارکرد بن 

 مههالان  ههر  خورشههیدبههه مغههرب سههینه

 ریخهههت گهههردی زعفهههران رنهههگفهههرو می

 

 ت روی روشهههههن روزگشههههنهههههان مههههی

 گشههههت پنهههههانمی شههههب در آن تاریهههه 

 

 ر صهههههههید در آبمیهههههههان مهههههههو  می

 

 بایهههد فهههدا کهههردشهههبی آمهههد کهههه مهههی

 بهههه پهههیش دشهههمنان اسهههتاد و جنگیهههد

 

 بههه پههاس هههر وجههب خههاکی از ایههن ملهه 

 

 کوهسههههاران پشههههتگشههههت نهههههان می 

 دارانهههههههها و نیهههههههزهبهههههههه روی نیزه

 (1-2 ؛ ب28: 1399فارسههههی یههههازدهم، ) 

 ن شههههب در سههههیاهیبههههه زیههههر دامهههه

 فهههههههروخ خرگهههههههه خوارزمشهههههههاهی

 (5-6)همههههههههههههههههههههههههههههان؛ ب  

 نبههههوهبههههه ر هههه  مههههرگ اخترهههههای ا

   (15؛ ب 29  ،)همان 

 بههههههه راه مملکههههههت فرزنههههههد و زن را 

 رهانهههههد از بنهههههد اههههههریمن وطهههههن را

 (23-24؛ ب 30 ،)همههههههههههههههههههههان 

 اسههت آن سههرها کههه رفتههه چههه بسههیار

 (29 ب  ،)همان 

 

نیسهتی  حاص  از مرگ و اندوه و دم ،زیبایی به ی است کهاستهلال  براعت  این ابیات  آدازین  هایبیت

( 2رنهگ و زرد )بزعفرانگردی    گسترۀ(  1دروب خورشید )ب،؛ همچون  اویریتص.  کشدبه تصویر می  را

( که یادآور پژمردگی و پایان عمر است؛ آشکارا انهدوه 5پردۀ سیاهی )ب  شنایی روز در پسِناپیداشدن رو

هراس از تنهایی و مرگ مشخصهۀ روان و ذهنیهت   کند؛ چراکهبشری را از نیستی و نبودگی توصیف می

 ۀاسهت ارانهد از  نهفتهه در ایهن ابیهات عبهارت  مفهومی  هایاست اره(.  116:  الف  1396وم،آدمی است )یال

 ر ها   اختر،»  ،(5ب  )  «است  انسان  شب،»  ،«است  انسان  روز،»  ،«است  انسان  خورشید،»  شناسیهستی

 م بهد  وطهن،»  ،  ساختاری  ،(6)ب  «است  بالا  روشنایی،»  ،«است  پایین  تاریکی،»  جهتی،  (15  ب)  «است

گردد؛ می ابیات آدازین، دم و اندوه ناشی از مرگ آشکار  در  اگرچه  (.23ب،)  «است  سفر  ،مبارزه»  ،«است

الدین خود را آگاهانه در مواجهه با مرگ و دهم نهفتهه در ، جلال(23-24-29  ب)های ب دی  اما در بیت

بر ایهن من برهاند.  پذیرد تا وطن را از چنگال اهریسرنوشتی انسانی می  عنوانبهدهد و آن را  آن  رار می

« سهامان اسففت مففرگ، رهففایینهی »است ارۀ مفهومی بنیادین و نهایی نهفته در این ابیات؛ ی   اساس

 یهاد  «آگهاهیمرگ»  عنهوان  بها  آن  از  و  اردد  تأکیهد  آن  بر  اگزیستانسیالیسماندیشۀ    که  ایانگاره  یابد.می

 دست  «آگاهیمرگ»  نوعیبه  یالیستیاگزیستانس  یهستن  یافتن  با  نیز  شخصیت روایی این ابیات.  دکنمی

و   شهجاعت  ،این آگهاهی  (.406:  1396تولتز،  بودمان« )نییابد؛ »آگاهیِ ناگهانِ ناخودآگاه نسبت به فامی
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رویهارویی بها  تردیهدی و ترس هیچیببدین گونه  و دارد پی در  الدینجلال  برای  را  با مهاجمان  رویارویی

   گردد.مرگ را پذیرا می

.  است  مقدس  دفاع  سال  هشت  دورانو ایع    به  مربوط  «ب د  دزل  تا»   عنوان  با  پنجم  رسد  خوانیروان

ایرانی  از  دیگر  با جم ی  که  گرددمی  روایت  م لمی  زبان  از  درس  این  ستاندا  های زندان  در  رزمندگان 

نوشتن  سواد  که  آنانی  برای  وی.  نداسیر  عراق  و  .  کندمی  برگزار  آموزشی  هایکلاس  ندارند،  خواندن 

 ؛است آنان ش رخوانی هاینشست اش ار از بخشی زیر هایتبی

 بمیهههریم رنهههگتهههر از آنهههیم کهههه بیآبی

 فرصههت بههده ای روح جنههون تهها دههزل ب ههد

 

 از شیشههه نبههودیم کههه بهها سههنگ بمیههریم  

 در دیههرت مهها نیسههت کههه در ننههگ بمیههریم

 (48: 1399فارسی یازدهم:  ) 

 

 مفههومی  هایاسهت اره.  گهرددآشکار مهی  ش ر  نیزبا  بافت رویین  در  «مرگ»  مؤلفۀ  دو بیت اخیر  در

 «اسهت پایین نشانی،بی» ،«است تابلو نقاشی  زندگی،»  اند؛و جهتی  ساختاری  نوع  از  هابیت  این  در  نهفته

ههای . ایهن اسهت اره(2ب)  ، »ض ف و ناتوانی، بد اسهت««است  پایین  ننگ،»  ،«است  بالا  دیرت،»  ،(1ب)

ی ازمینهه ،ننگ و دیرت سنگ، و شیشه رنگ،بی و آبیمفهومیِ واژگان    تقاب مفهومیِ مقدماتی همراه با  

در بیت دوم هر چنهد «. است  مرگ، رهاییکنند برای آشکارگی است ارۀ مفهومی و بنیادین »فراهم می

(؛ بها ایهن حهال 80:  الهف1396خواهی نشان از اضطراب مرگ دارد )یالوم،  آرزوی انجماد زمان و فرصت

زیستن و زندگی  است که همچنان شور  و اضطراب آن  ای با مرگنین مواجهۀ آگاهانهچ  با  دربند  اسیران

   دارند.میرا در خود زنده و سرشار نگه

درس ششم کتاب فارسی یازدهم با عنوان »پروردۀ عشق« به روایت چگونگی عشق مجنون به لیلی  

خلاف درخواست و می  پدر  ،رسمجنون در ابیات پایانی متن د (. 53: 1399هم، فارسی یازد پردازد ) می

 خواهد؛ رهایی از بلای عشق به ک به پناه آورد، از خدای خویش میخواهد برای درمان و که از او می

 کههههز عشهههههق بههههه دهههههایتی رسهههههانم

 

 چهههه هسهههت برجهههایاز عمهههر مهههن آن

 

 کههههاو مانههههد اگههههر چههههه مههههن نمههههانم 

 (20ب، همههههههههههههههههههههههههههههههههههان) 

 بسهههههتان و بهههههه عمهههههر لیلهههههی افهههههزای

 (22)همان، ب  

 

 درس  فضای  ک (  22  ب)  «است  کالا  عمر،»(،  20)ب    «است  سفر  عشق،»  ساختاری  هایاست اره

رن  ششم میرا  رنگآمیزی  این  مقدمهکنند.  بنیادین آمیزی  و  مفهومی  است ارۀ  آن  در  که  است  ای 

گیرد؛    «است  رهاییمرگ،  » تن، شک   از  الب  رهایی  گسترۀ   ی نی  بر  نهادن  گام  و  عشق  اندوه 

این    . انگیجاود داستانی   اساس، دیگر بر  روایت  این  است ارۀ مفهومی کلان   موضوعات  این  حول هستۀ 

می مجنون  عشق.  گیرند رار  که  است  می  را  مسیری  مرگ  درگاه  جاودانهبه  را  او  که  مرگی   رساند. 
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عشق  مرگ،   اندیشۀ  . سازدمی فضای  در  هم حتی  و    . است  انسان  با   همواره  ورزیدن  اندوه  عشق،  »بین 

جا که جدایی نیست همه زیبایی  اند و آنها همه ی  حالت و ی  کیفیتندارد. این   رگ جدایی وجودم

)مورتی، عمر .  اندیشدمی  نیز  لیلی   مرگ  به  ابیات  این  در  مجنون  (. 146:  1396است«  از  کاستن  با  او 

تا   آرزو دارد  لیلی،  عمر  بر  افزودن   در  را  خود  رۀ خاط  و   یاد   تا   سازد؛  جاودانه  را  خود  م شوق خویش و 

نماید  لیلی  وجود ماندگار  و  چنین.  جاودان  برای  آرزوهایی،  هرچند  در   احساسات  ابراز   البی  است؛ 

 داشته   دوست  ابد  تا  است  آن  خواهان  که  آدمی  آرزوی  این  .است  جاودانگی  به  می   از  ناشیحقیقت  

اددام گردد،  یادها  در  ،شود  دارد   نآ  نشاندن  فرو  به  می   و  مرگ  از  ترس  در  ریشه  بماند و در دیگری 

 (. 80: الف1396 یالوم،)

برگرفتهه  د،گهردمی آشکار مرگ به نسبت «عاشقان کوی در» عنوان با هشتم درس  در  که  دیدگاهی

 جههان اندیشهگی  این.  (71:  1399فارسی یازدهم،  )پردازد  که به ستایش از مرگ می  است  از افق فکری

و مهجوری از م شوق و مشتا ی بهه   عشق  نامولادرد    .استداشته    بسیار  ایرانی هواداران  عارفان  میان  در

 همهه» یاران، دوستداران و مریدان مولانا ب هد از وفهات وی است؛ هرچند عکس تجربۀ مولانا از مرگ،  او

 - . این گریستن و توجه بهه مهرگ مولانها(همان) «خواندند نماز  مولانا  بر  و  گریستند  بسیار.  شدند  حاضر

زنهد؛ لهره و اضطراب مرگی است کهه در اطرافیهان او مهو  مهینشان از د  -  یخلاف افق اندیشگی مولو

 ؛ امها(158:  الف1396  یالوم،)  کندمی  توجیه  را  دلهره  این  از  اعظمی  بخش  دیگری،  مرگِ  به  چراکه توجه

درد جهدایی از   کنهد. بهه بهاور ویکید مهیتأ   خویش  درمان درد  برای  مرگ  داروی  بودن  ناگزیر  به  مولانا

 گردد؛با مرهم مرگ درمان نمیردی است که جز م شوق د

 مههردن کههان را دوا نباشههد ریههد  سههتا یدرد

 

 درد را دوا کهن  نیکها  میپس مهن چگونهه گهو 

 (2ب   ؛71: 1399فارسی یازدهم،  ) 

 بههه روز مههرگ چههو تههابوت مههن روان باشههد

 

 کهه نرسهت  نیکدام دانهه فهرو رفهت در زمه

 

  ، )همان جهان باشد ن یگمان مبر که مرا درد ا 

 (4ب 

)همان، ب   ه دانۀ انسانت این گمان باشد چرا ب

6) 

 

بیهات در بافهت زبهانی ابیهات آشهکار ا  کهه در ایهن  شناسهیو هستی  ساختاری  مفهومی  هایاست اره

 ،(4  ب)  «اسهت  سهفر  مهرگ،»  (،2»هجران، درد است«، »مرگ، دارو اسهت« )ب  از  اندعبارت  ند؛گردمی

 ههای مفههومی،که  ایهن اسهت اره (.6)ب سهت«»انسان، گیاه است«، »روح، دانه ا»مرگ، رویش است« 

«؛ رهایی که شاعر را از درد هجران است  مرگ، رهاییاست ارۀ بنیادین »  هویدایی  ای است برایمقدمه

 تهرینمههم از یکهی آن، از  ههراس  و  مهرگ  کنهد.نیاز میبی  مرهمیکشد و از هر واسطه و نیاز و  میدربه

 نهوعی را «مهرگ»  مولانها.  اندپرداخته  بدان  فیلسوفان  و  شاعران  ترینبزرگ  که  است  هاییدلهره  و  مسائ 

 کهه  همچنان  تولد؛  دیگر  جهان  به  نسبت  و  است  مرگ  دنیا  به  نسبت  مرگ  پدیدۀ»  .داندمی  آدمی  تولدباز

 ؛180: 1373 مطههری،) «است مرگ او پیشین زندگی به نسبت و تولد دنیا به نسبت  نیز  نوزاد  ی   تولد
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 کهه اسهت بهاور این بر و بیندرا در پیوند با یکدیگر می عشق و مرگ مولوی(. 231:  1387  فلاح،  در  نق 

 (.229: 1387فهلاح، رسهاند )دانی مهیانسان را از این دنیای فانی به جهان جاو مرگ، چوننیز هم  عشق

 ابهد  عروسهی  و  عشهق  گهام  واپسهین  را  مهرگ  »اودر اندیشۀ مولوی عشق و مرگ در پیوند با یکدیگرند؛  

   )همان(.  «داندمی

 ،تلفیهقگیرد.  گونه شک  میدزل  احساسات  در رنگی از عواطف  مرگلفۀ  مؤ  «عاشق  یاران»  درس  در

ر ایهن مهتن درسهی ( د86  ،1393  کوچش،)  است  روزمره  مفهومی  نظام  از  فراتررفتن  ابزار   درتمندترین

یم« در بیهت بها گهزارۀ زبهانی »حکایهت کنه  و تلفیقکردن است« در همنشینی  است ارۀ »جاودانگی، یاد

)فارسهی   « پیوند یابداست مرگ، رهاییشود تا در بیت پایانی به است ارۀ بنیادین »نخستین آشکار می

بخهش ای بهرای آشهکارگی مهرگِ رههاییههای خُهرد دیگهری کهه مقدمهه. است اره(96:  1399یازدهم،  

سهت«، »مهرگ، سهفر شناسهی »عاشهقی،  هانون اهای ساختاری و هستیاند از است ارهگردند؛ عبارتمی

»لاله، انسهان اسهت«، »شههید، لالهه (،  4(، »)میدان( مرگ، مجلس جشن و سور است« )ب1است« )ب

بت اسهت«، »پهرواز، حالهت اسهت«، »شههید، کبهوتر اسهت«   (، »نفس، دام است«، »هوس،9است« )ب

   (.1؛ ب96)همان،  

 بیهههها عاشههههقی را رعایههههت کنههههیم

 انههدههها کههه خههونین سههفر کههردهاز آن

 

 زننههدنههه چههرو جنههون مههیچههه جانا

 

 هههایی کههه در بههاخ ماسههتببههین لالههه

 

 هههااز چنبههر نفههس رسههته بودنههد آن

 

 پرواز شهدند و پهر گشهودند بهه عهرش

 

یههههت کنههههیمزیههههاران عاشههههق حکا  

انهههدسهههفر بهههر مهههدار خطهههر کهههرده  

(1-2؛ ب 93)همان،    

زننههددف عشههق بهها دسههت خههون مههی  

(4)همان، ب   

 خموشهههند و فریادشهههان تههها خداسهههت

(9)همان، ب   

 هههاههها را همههه شکسههته بودنتههد آنبههت

 

هههاهرچنههد کههه دسههت بسههته بودنههد آن  

(1-2؛ ب 96)همان،    

 

سهان آزمهونی میدان جنگ به  ،که در میانۀ آنکند  سفری تصویر میهمچون  ابیات یادشده، مرگ را  

می سر نهادن آزمون آن است که یاران عاشق به تمهاگردد. در این سفر و پشتآگاهی نمایان میدر مرگ

کنند. هر متنی با نظام بافت و زمینهۀ زبهانی و تجربۀ مرگ، رهایی است را از آنِ خود می  گردندپرواز می

نمایۀ ذی  چگهونگی  دهد.ا و پنهان زبانی و تصویری را در خود جای میهای پیدخود، ساختاری از نشانه

 کند؛های کتاب درسی آشکار میهای بنیادین را در متنبسامد انواع است اره
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 بسامد عنوان متن درسی  مفهومی بنیادین استعارۀ  ردیف 

 حوزۀ مقصد 

 )الف( 

 حوزۀ مبدأ 

 )ب(

 2 ؛  اضی بستنیکی )است(   سفر مرگ   .۱

 2 آدازگری تنها  اضی بست؛   )است(   نابودی گ  مر  .۲

میثههاق  ؛  چنان باش؛ ذوق لطیههف )است(   یاد کردن جاودانگی   .۳

 دوستی

3 

سههند؛ تهها دههزل ب ههد؛    در امههوا  رهایی )است(  مرگ    .۴

پروردۀ عشق؛ در کوی عاشههقان؛  

 یاران عاشق

5 

بن  از  نوشتار  این  در  که  تحلیلی  و  بررسی  اساس  است ا  های مایهبر  در  مفهومی  رهمرگ  ارائه های 

نظام ساختار  است اره  بندیگردید،  بهاین  و  ب   هایمایهنا  آنمربوط  میه  را  ذی  ها  نمایۀ  در  توان 

 بندی کرد؛ نظام

 
 نتیجه .  4

ثر و مثبهت های مؤاست. سویه  دیشه و مکتب فکری اگزیستانسیالیستهای اساسی انلفهمرگ یکی از مؤ

آموزان و آموزشهگران داشهته در آگاهی و شکوفایی زیستن دانش  سزاییبهتواند نفش  این افق فکری می

به مرگ را در بافت متون درسی سه ساحت نگرش   ،فارسی یازدهم  کتاب  دربر اساس این پژوهش  باشد.  

مهرگ، نهابودی »کننهد.  خود نمایان می  شناسیساختاری، جهتی و هستی  های مفهومیارهاست و زمینۀ  

ای اسهت کهه سهه گسهتره  «مرگ، سفر است»و    «مرگ، رهایی است»،  «ی استمرگ، جاودانگ»،  «است

مهرگ   مایۀ نابودگریونکنند. دررا آشکار می  هاهای درسی فارسی یازدهم آنهای مفهومی متناست اره

-متن درسهی هویهدا مهی سه و رهایی و سفر به ترتیب در چهار و سه  متن درسی و جاودانگی در  دودر  

-مایهههای مثبهت و منفهی درونآموزان از سویهس آگاهی مولفان، آموزشگران و دانشگردند. بر این اسا
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مسهیر بهتهری را بهرای شهکوفایی ،  باین کتها  های مفهومیانواع است اره  مربوط به مولفۀ مرگ در  های

گرایی کهه بهه در این میان راهبرد تدریس ساختن  آموزان مهیا خواهد کرد.ذهنیت و رشد زیستن دانش

تهرین دههد، یکهی از مناسهبهای زیستۀ متفاوت مجال آشهکارگی مهیای گوناگون باورها و تجربههافق

های مفههومی های مثبت است ارهمایهدرونبر  آگاهی است. تأکید  ها برای فهم و درک مرگ و مرگشیوه

آمهوزان بهر لفهان و دانهشوگو و نقد آموزشگران، مؤپردازند و گفتمی  و آگاهی از آن  مرگپدیدار  که به  

ضرورتی است بایسته و شایسته کهه   باوریهراسی و نیست؛ همچون مرگهاهای منفی این است ارهسویه

و در نتیجه انتخاب متهون بهتهر و مهؤثرتر در  های درسیکتاب  باعث دنای اندیشگی و زیستن مخاطبان

اههد بهود بهرای رشهد ای خوای، زمینههشد. چنین دنها و توشهه  خواهد  های درسیکتاب  وتدوین  لیفتأ 

و در نهایت پرورش ذهنیت خلاق و نقاد   یو تربیت  یهای ت لیممتنمخاطبان  زیستن  فرهنگ، شکوفایی  

 فرهنگ و اندیشگی جام ه.

 

 

 

 شارکت نویسندگان م 

ی دو پژوهشگر سامان یافته است. نویسندۀ مسئول هفتاد  هاپژوهش حاضر بر اساس مطال ات و بررسی

 سندۀ دوم مقاله سی درصد از کار پژوهش را بر عهده داشته است.درصد از امور پژوهش و نوی

 کر و قدردانی تش

 گردد. وهش تقدیر و تشکر مین پردیس شهید مفتح به سبب ایجاد بستر پژدانشگاه فرهنگیااز 

 تعارض منافع 

گیرد و نویسندگان ی را در بر نمی های اخلاق نشر، هیچ گونه ت ارض مناف لفهمؤاین پژوهش بر اساس  

 اند. های اخلاق نشر و عدم ت ارض منافع را در نظر داشتهتمامی بایسته

 

 

 

 

 

 

 

 



   21و جواد حیدری  هادی دهقانی یزدلی .../  ی مواجهه با »مرگ« در کتاب فارس   های ه مای کارکرد بن 

 
 منابع 

 تههران، دوم، چاپ مقدم،زندی زهرا و نژادکاوسی  سهیلا  ترجمۀ  تربیتی،  شناسیزبان  .(1386)  استابز

 .مدرسه

 دیگران؛  و   صن تی   در  پور؛ و فی  شهریار  ترجمۀ  لاکان«،   نزد   مرگ  رانۀ  »مفهوم  . (1392)  الی   اگلند، 

 تهران،   چهارم،  چاپ  ،(27  و  26  شماره  اردنون؛  مایک   ،فرهنگی  ادبی،  فلسفی،  فصلنامۀ  مقالات)  مرگ

 .377-341 ص  خیریه، امور و  او اف سازمان

نسر  یسیع   ،خانیامن خطاط،  وجود  اتی»ادب.  (1387)  دختنیو  فلسفه    های زبان  پژوهش  «،یو 

 . 47-64، ص  45شماره  ،یخارج

 سمت.  ،تهران ، کلام، فلسفه، عرفان  یبا علوم اسلام یی آشنا . (1387برنجکار، رضا ) 

  ،چاپ دهم ی،  می محسن حک  ۀترجم  سم،یالیستانسیمتفکر اگزشش  .  (1396هرولد )جان  بلاکهام،   

 مرکز. ،تهران

 ی ریتصو  یهاوارهو طرح   رانهگیاست اره جهت  ی»بررس.  (1391)  ییحی  ان،یاحمدرضا و طالب  ،ی ابانیب 

 . 99-126، ص  1، شمار 1دوره  ، ادبی نقد  نامهدر ش ر شاملو«، پژوهش

 م، تهران، چشمه.یمان خاکسار، چاپ بیست و هفتجزء از ک ، ترجمۀ پ . (1396تولتز، استیو ) 

 فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ سوم، تهران، مروارید. .(1385داد، سیما ) 

  درسی های  کتاب  در کارکردی است اره شناختی محتوای تحلی » . (1395) دیگران  و بهمن زندی،

 . 7-22 ص  ،57 شماره پیاپی،  بهار، آموزشی، های نوآوری فصلنامه ، «ابتدایی دوره  فارسی

الله شکیباپور،  شناسی عالم هستی، ترجمۀ عنایتهستی و نیستی؛ پدیده. (1396) سارتر، ژان پ 

 چاپ ششم، تهران، دنیای کتاب. 

برنامه  و  پژوهش  متوسطه  ازدهم ی؛  2  ی فارس  .(1399)  یآموزش  یزیرسازمان  دوم  چاپ    ،دوره 

 .رانیا یدرس یها چاپ و نشر کتاب ،تهران ،چهارم

)شوپ  آرتور  باب  .(1392نهاور،  تهران،    در  چهارم،  چاپ  مبشری،  محمد  ترجمۀ  زندگی،  حکمت 

 نیلوفر.

)  ،یشهر  ا  انی م  یوندهای»پ   . (1391بهمن  و  ادبیفصلنامه    «، یدئولوژی است اره    ، 19شماره  ، نقد 

 . 59-76ص   ز،ییپا

( ز  .(1378فلاح، مرتضی  پژوهش  فارسی«، دوفصلنامۀ  ادبیات  در  مرگ  به  نگاه  ادبیات  »سه  و  بان 

 .223-254ازدهم، پاییز و تابستان، ص  فارسی، شمارۀ ی

 است اره و شناخت، تهران، کتاب ارجمند.  .(1391الله )زاده، حبیب اسم

 پور، تهران، نشر ماهی.لئو تالستوی، ترجمۀ شهرنوش پارسی .(1389کاردن، پاتریشیا ) 

تههران، آرا و مصهطفی محمهدی، د سهبزهگری، ترجمۀ مهیلابهای سنگین مادی  .(1395کاسر، تیم )

  قنوس.
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سفرم، )مصاحبۀ ساموئ  دوک با ژولیا کریستوا(، ترجمۀ مهسا خودم را می  .(1398کریستوا، ژولیا )

 دیلمی، تهران،  طره. ثابت

 .سمت ،تهران ، ترجمۀ شیرین پورابراهیم،بر است اره یکاربرد یامقدمه .(1393) ش، زلتنوچک

 آرا  هرمان، چاپ هفتم، تهران، گلشن سبز.جمۀ دل(. اعترافات ی  سال ، تر1394کوئیلو، پائولو ) 

»تجربۀ مرگ«، ترجمۀ علی ملائکه؛ در صهن تی و دیگهران؛ مهرگ   .(1392گادامر، هانس گئورگ ) 

(، چاپ چهارم، تهران، سازمان او اف و 27و    26)مقالات فصلنامۀ فلسفی، ادبی، فرهنگی اردنون؛ شماره  

 .445-435یه. ص  امور خیر

)  ،یگان ی گلپا  خ  الیستانسیاگز  یهاشی»گرا.  (1389رسول  ش ر  پا  امیدر  حافظ«،    نامۀ انیو 

 دانشگاه سمنان.  یعلوم انسان  دانشکدۀ  ی ارشد،کارشناس

جهانشاه   ۀترجم ، میکنیم  ی ها زندگکه با آن یی هااست اره .(1396)   مارک ،و جانسون ، جور کافیل 

 . شر آگاهن ،تهران ی،گیرزابیم

د  ی،محمد  و  نظر»  .(1397)  گرانیمحمود  مفهوم  هیکاربرد  تفکر    کافیل  یاست اره  آموزش  در 

 . 35-64، ص  1397زمستان  ، 4شماره  ، 6دوره   ی،شناخت یشناسفصلنامه روان «،خلاق 

(، »سه  1378عدل الهی، چاپ هشتم، تهران: صدرا؛ در فلاح، مرتضی )  .(1373مطهری، مرتضی ) 

مرگ  به  دوفصلنام  نگاه  فارسی«.  ادبیات  و  در  پاییز  یازدهم،  شمارۀ  فارسی،  ادبیات  و  زبان  پژوهش  ۀ 

 . 223-254تابستان، ص  

 نگاه در سکوت، ترجمۀ محمدج فر مصفا، چاپ پنجم، تهران،  طره.  . (1393کریشنا ) مورتی 

 .  طره تهران، پنجم،  چاپ مصفا، محمدج فر ترجمۀ حرکت، و سکون .(1394) --------- 

 ایی، ترجمۀ محمدج فر مصفا، چاپ دهم، تهران،  طره. عشق و تنه .( 1396) ----------

پی و فائزه محمدی، چاپ چهارم، تهران، هویت انسانی، ترجمۀ امیر نی   .(1394مورن، ادگار ) 

 سرا. صیده

 سمت. تهران، چهارم،  چاپ آموزشی، طراحی مبانی   (،1393عباس ) سید رضوی، ؛ داریوش نوروزی 

کشنده، ترجمۀ مصطفی ملکیان و جواد حیدری، چاپ دوم،  های پرسش.  (1397یک ، تامس )ن 

 تهران، نگاه م اصر. 

 تحول دین، ترجمۀ امیر رضایی، تهران، انتشارات آشیان.. (1395وایتهد، آلفرد نورث ) 

 نی.  هستی و زمان، ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان، چاپ هشتم، تهران، نشر . (1398هایدگر، مارتین ) 

کردن، ترجمۀ ها؛ روشی نو برای خوب زندگیر یریف رهایی از ددددههن  .(1399هنسن، مارک ) 

 میلاد بشیری، چاپ پنجاه و یکم، تهران، ملیکان.

درمانی اگزیستانسیال، ترجمۀ سپیده حبیب، چاپ نهم، تهران، روان  .الف(  1396یالوم، اروین د. )   

 نشر نی. 
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اوخیره    . ب(1396)  ---------- ترجمۀ  نگریستن،  خورشید  چاپ  رانوس  طبیبه  آسمانی،  نژاد 

 دهم، تهران،  طره. 

 روح و زندگی، ترجمۀ لطیف صد یانی، چاپ دوم، تهران، جامی.  . (1392یونگ، کارل گستاو ) 


